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 چکیده
ترین متون عرفانی فارسی است که از زمان تألیف مورد توجه  از مهم الاولیاءتذکرة 

 همگان قرار گرفته و از منظر ادبی هم جایگاه شامخی داشته است. در سدۀ  اییدر  
 1905 هدا   سال بیندر  ، دو تصحیح مهم از این اثر به همّت نیکلسونو حۀود آن

گرفتده اسدت کده از اهمیدت ایدن       انجام1398 در سالو شفیعی کۀکنی م 1907تا 
ها  پژوهشی ادبیات معاصر حکایت دارد. در این پژوهش که به  کتاب در حوزه
گیدرد، ایدن دو    ا  انجام مدی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -شیو  توصیفی 
پیشدنهادهایی بدرا  طددر درسدتخ بریدی      بررسدی، و   الاولیاءتذکرة تصحیح مهم از 

طرورت پژوهش بایستگیِ پدردایتن بده   ها  آن ارائه یواهۀ شۀ.  و عدارت ها هواژ
هدا    اهمیدت نقدۀ و بررسدیِ تصدحیح     همچندین عطار و آثار او در ادب فارسدی و  

اسدقا  و   ،ها  اسدا  و بده تددع آن    وفادار ندودن به نسخههاست.  گرفته از آن انجام
  دقتدی  ، کدم دادن مفهدومی دلخدواه از مدتن    دسدت  بدرا  بده   هدا  هافزودن حروف و واژ
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پدا از آن و در تحریدر     شدود.  باب را شامل مدی  72همین  الاولیاءتذکرة ها  کهن  نویا که دست
بر این کتاب افزوده شۀه است که حالات « ذکر متأیران از مشایخِ کخدار»هایی با عنوان  دیگر، فصل
 چهارم و پنجم را دربردارد.    تن از عرفا  قرون 25و سخنان 

پا از قدرن   قسمت داننۀ و معتقۀنۀ این بریی از پژوهشگران تألیف تحریر دوم را از عطار نمی
ی به ایدن نتیجده   تپا از مۀبریی دیگر نیز بر این باورنۀ که عطاّر  .افزوده شۀه است هتذکردهم به 

هدا پردایدت.    در این کتاب یالی است و دوباره به نگارش احدوال آن   دیگر افرادرسیۀ که جا  
ون موجود باشۀ که ها  گوناگ با کتابت هتذکرها  مختلفی از  همین مسئله موجب شۀه است نسخه
هدا  موجدود از آن، از    تدرین نسدخه   کنۀ. از طرف دیگدر، دیدرین   کار تصحیح را از انسجام دور می
 توان تصحیح آن را بر اسا  اقۀم نسخ انجام داد. صحت و اصالت به دورنۀ و نمی

م ابده روش مولکدولی انجد    ار تصدحیح را کد  داشته کهاذعان  و ی ( : سی1398) کۀکنی شفیعی
حاصل انۀیشه و ذهن یکی از بزرگان زهدۀ و تصدوف اسدت و هدر      آن ۀچراکه هر جمل ،است داده

 .یویش  ها یود جهانی است ویژ کۀام از این جمله
ها  دیگر  هم از این کتاب براسدا  تصدحیح نیکلسدون     افزون بر این دو تصحیح مهم، چاپ

 و چداپ اسدتعامی   (تدا  )بدی  ندی تدوان بده چداپ قزوی    ها می ترین آن انجام گرفته است که از برجسته
از کدار  « تدر  غلر کم»ها  معتقۀ است شایۀ این چاپ نود( :1398) کۀکنی شفیعیاشاره کرد.  (1346)
رعایت نشدۀه  و مدانی علمی تصحیح انتقاد  متون اصالت  ها در آنممکن است لسون باشۀ، اما نیک

انۀ این است که موارد  را  ها انجام داده ترین کار  که مصححان آن چاپ عمۀه ،وباشۀ. از منظر ا
 انۀ که ربطی به تصحیح انتقاد  نۀارد.  تر کرده فهم تر و قابل مردم آسان ۀبرا  فهم عام
انۀ، بده نظدر    این اثر دست یازیۀهیا چاپِ این حوزه به تصحیح  اینکه استادان و بزرگانِبا وجود 

ها به دست  هم مشکاتی در طدر درست بریی عدارات و همچنین مفهومی که از آنرسۀ هنوز  می
 گونه موارد انجام گرفته است. گویی به این وجود دارد که این پژوهش برا  پاسخ ،انۀ داده

هدا    نخسدت، نسدخه   ۀ، در درجاست ها بهره گرفته شۀه منابعی که در انجام این پژوهش از آن
 انۀ: با عائم ایتصار  زیر معرفی شۀه کۀکنی شفیعیکه در تصحیح  ستا الاولیاءتکرة یطی کهن 

 

 اختصاری علامت نام نسخه
 A نافذپاشا

 B حضرت یالۀ
 C پاشا علی قلیچ

 D قسطمونی
 E قونیه  موز

تدوجهی بده تطدید      هدا، کدم   سدواد  آن  هدا و همچندین کدم    کاتدان در کتابدت نسدخه  
بده اصداحاتی کده در     اعتندایی  کدم با سایر متون عرفانی،  الاولیاءتکرة هایی از  بخش
درنظدر نگدرفتنِ    ،ها  یطی به دستخ یود کاتب یا فرد دیگدر  انجدام گرفتده    نسخه
دقتدی مصدححان در    کدم  ،شدود  ها دیدۀه مدی   سخههایی که گاه در حاشیۀ ن بۀل نسخه

بدودنِ    نزدید  ، توجهی به مفهدوم کلدی عددارات    طدر شکل نگارشی کلمات و بی
هدا بده دسدت     شکل کتابت بریی از حدروف الفددا  فارسدی و نیدز ندوب کتابدت آن      

هددا  یطددی وارد  هددایی کدده بدده نسددخه گددذر زمددان و آسددیب درنهایددت،و  ،کاتدددان
ترین مسائلی اسدت کده مشدکاتی را در طددر و گدزارش درسدت        شود، از مهم می

 آورده است.   وجودبه  الاولیاءتکرة 

 الاولیاءتکرة ها   تصحیح ،الاولیاءتکرة  ،عطار نیشابور  های کلیدی: واژه
 

 مقدمه -1
هدایی نداب از زندۀگی بزرگدان      هایی هستنۀ که عصداره  ها  عرفانی از ارزشمنۀترین گنجینه هتذکر

از  زیراعطار جایگاهی یاص دارد  الاولیاء تذکرةانۀ. در میانِ این آثار،  طریقت را در یود جا  داده
نخستین آثار  است که در این موطدوب بده زبدان فارسدی نگاشدته شدۀه اسدت و منلدف آن نیدز از          

رود. افدزون بدر محتدوا      شدمار مدی   ترین شاعران و نویسنۀگان قرن ششم و هفتم هجر  بده  شایص
ا  است که توجه پژوهشگران را بده یدود جلدب کدرده      ، نثر کتاب هم به گونهالاولیاءتذکرة عرفانی 
 است. 

ایدن کتداب را    ،: بح(1322، نیکلسون) ا  که بر تصحیح نیکلسون نوشته است قزوینی در مقۀمه
النظیر و از حیث  طریقت عۀیم مشایخِ صوفیه و مکارم ایاقِ از حیثخ بیان مقامات عارفین و مناقبِ

این کتداب را پدا از   نیز  (1022/2: 1378) صفاانشاء و اسلوب عدارت ساده و شیرین شمرده است. 
ذکر مقامات صدوفیه  دانۀ که در  ، سومین اثر  میالصوفیه طدقات ۀترجمجاّبی و  المحجوب کشف

 به زبان فارسی در دستر  است. 
ها را  ، دو تصحیح مهم از این کتاب انجام گرفته است که نخستین آنو حۀود آن اییر  در سۀ
انجدام داد و کوشدش دیگدر،     ق )جلدۀ دوم( 1325ق )جلۀ اول( تدا  1322ها   سال بین نیکلسون در
در سدال   سدی( مقۀمده،  ) مصدحح  ذهندی  ۀچهل سدال مشد ل  است که پا از  کۀکنی شفیعیتصحیح 
 منتشر شۀه است. 1398

ا  اسدت کده از آن انجدام     جۀاگانده  تحریدر دو  ،الاولیاءتذکرة ترین مشکات تصدحیح   از بزرگ
نوشته اسدت   انرفتن از بزرگان تصوف و ع 72شرح احوال  تحریر نخست را عطار در گرفته است؛
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پدا از آن و در تحریدر     شدود.  باب را شامل مدی  72همین  الاولیاءتذکرة ها  کهن  نویا که دست
بر این کتاب افزوده شۀه است که حالات « ذکر متأیران از مشایخِ کخدار»هایی با عنوان  دیگر، فصل
 چهارم و پنجم را دربردارد.    تن از عرفا  قرون 25و سخنان 

پا از قدرن   قسمت داننۀ و معتقۀنۀ این بریی از پژوهشگران تألیف تحریر دوم را از عطار نمی
ی به ایدن نتیجده   تپا از مۀبریی دیگر نیز بر این باورنۀ که عطاّر  .افزوده شۀه است هتذکردهم به 

هدا پردایدت.    در این کتاب یالی است و دوباره به نگارش احدوال آن   دیگر افرادرسیۀ که جا  
ون موجود باشۀ که ها  گوناگ با کتابت هتذکرها  مختلفی از  همین مسئله موجب شۀه است نسخه
هدا  موجدود از آن، از    تدرین نسدخه   کنۀ. از طرف دیگدر، دیدرین   کار تصحیح را از انسجام دور می
 توان تصحیح آن را بر اسا  اقۀم نسخ انجام داد. صحت و اصالت به دورنۀ و نمی

م ابده روش مولکدولی انجد    ار تصدحیح را کد  داشته کهاذعان  و ی ( : سی1398) کۀکنی شفیعی
حاصل انۀیشه و ذهن یکی از بزرگان زهدۀ و تصدوف اسدت و هدر      آن ۀچراکه هر جمل ،است داده

 .یویش  ها یود جهانی است ویژ کۀام از این جمله
ها  دیگر  هم از این کتاب براسدا  تصدحیح نیکلسدون     افزون بر این دو تصحیح مهم، چاپ

 و چداپ اسدتعامی   (تدا  )بدی  ندی تدوان بده چداپ قزوی    ها می ترین آن انجام گرفته است که از برجسته
از کدار  « تدر  غلر کم»ها  معتقۀ است شایۀ این چاپ نود( :1398) کۀکنی شفیعیاشاره کرد.  (1346)
رعایت نشدۀه  و مدانی علمی تصحیح انتقاد  متون اصالت  ها در آنممکن است لسون باشۀ، اما نیک

انۀ این است که موارد  را  ها انجام داده ترین کار  که مصححان آن چاپ عمۀه ،وباشۀ. از منظر ا
 انۀ که ربطی به تصحیح انتقاد  نۀارد.  تر کرده فهم تر و قابل مردم آسان ۀبرا  فهم عام
انۀ، بده نظدر    این اثر دست یازیۀهیا چاپِ این حوزه به تصحیح  اینکه استادان و بزرگانِبا وجود 

ها به دست  هم مشکاتی در طدر درست بریی عدارات و همچنین مفهومی که از آنرسۀ هنوز  می
 گونه موارد انجام گرفته است. گویی به این وجود دارد که این پژوهش برا  پاسخ ،انۀ داده

هدا    نخسدت، نسدخه   ۀ، در درجاست ها بهره گرفته شۀه منابعی که در انجام این پژوهش از آن
 انۀ: با عائم ایتصار  زیر معرفی شۀه کۀکنی شفیعیکه در تصحیح  ستا الاولیاءتکرة یطی کهن 

 

 اختصاری علامت نام نسخه
 A نافذپاشا

 B حضرت یالۀ
 C پاشا علی قلیچ

 D قسطمونی
 E قونیه  موز
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. 1هدا  فارسدی و عربدی، عمدۀتاا چهدار شدیوه بده رسدمیت شدنایته شدۀه اسدت:             در تصحیح متن»
« . تصدحیح قیاسدی  4 ، وبیندابین   . تصحیح به شیو3. تصحیح التقاطی، 2 ،اسا  ۀتصحیح بر مدنا  نسخ

 .(29: 1390)جهاندخش،
در تصحیح . ، تصحیح بر مدنا  نسخۀ اسا  استآن را به کار بستکۀکنی  ا  که شفیعی شیوه

تنهایی این قابلیت را نۀارد که اسا  طدع انتقاد  قدرار گیدرد،    ا  به هیچ نسخهچون بخش نخست، 
( با قونیه  زومو پاشا، حضرت یالۀ،  علی سطمونی، قلیچنافذپاشا، قبسیار اصیل و کهن ) ۀاز پن( نسخ

در  وصدۀ و یدازده(    : ید  1398، شدفیعی کدۀکنی  ) اسدتفاده شدۀه اسدت   «   اسدا  ها نسخه»عنوان 
ها  برلین  ایاصوفیا اسا  قرار گرفته )همان: نود و پن(( و از نسخه ۀتصحیح بخش دوم کتاب، نسخ

 .صۀ و پنجاه و پن(( است )همان: ی  بۀل بهره گرفته شۀه  عنوان نسخه پاشا به و شهیۀ علی 581
ا  بده عندوان    نسخه و در نظر گرفته شۀه« اعمّ اغلب» معیارِتصحیح، که در  داشتهمصحح اذعان 

« افتدادگی »در اولویدت اسدت، هرچندۀ در مدوارد      « بدر رو  هدم  »که   قرار گرفته مدنا نسخۀ اسا 
هدایی در   بدر همدین اسدا ، کاسدتی     .ندود و دو، ندود و سده(    همان،« )بۀیوانی کاتب»داشته باشۀ یا 

هدا  نادرسدت در    هدا و گدزارش   شود که بریی بۀیوانی دیۀه می ،انۀ هایی که اسا  قرار گرفته نسخه
   انۀ. ها  تصحیح دامن زده استیمتن مصحَّح به ک

و  هددا هشددکل طدددرخ بریددی واژ   هددۀف از آن ارائددۀ پیشددنهادهایی دربددار  کدده پددژوهش حاطددر
و بدا اسدتفاده از مندابع     شدۀه بدر پایدۀ روش توصدیفی و تحلیلدی اسدتوار      این تصحیح است،  ها  عدارت
در ایدن فرایندۀ، بدا مطالعدۀ تصدحیح      اسدت.   تحریدر درآمدۀه   ۀبده رشدت  موطدوب   مدرتدر بدا  ا ِ  کتابخانه
هددا  موجددود،  و چداپ ( 1325د   1322)و مقایسدۀ آن بددا تصدحیح نیکلسددون   ( 1398)کددۀکنی  شدفیعی 

کده در  __ الاولیاءتذکرة هدا  یطّدیِ دیدرین و معتددر      بدا نسدخه   ،شدۀ  موارد مدهمی که در متون دیۀه مدی 
مطابقت داده شۀ. پدا از آن، مدوارد پیشدنهاد      __ها استفاده شۀه است کۀکنی از آن تصحیح شفیعی

از  هدایی  شداهۀمثال ها با ارائدۀ   و مفاهیم آن الاولیاءتذکرة ها   و عدارت ها هدربار  شکل طدرخ بریی واژ
 متون ادب فارسی در قالب پژوهش حاطر ارائه گردیۀ.  

 
 و بررسیبحث  -4
 عارفان در عیان مکان نجویند( 1
: 1345، قزویندی ، )(163/1: 1322، نیکلسون)« عارفان در عیان مکان جوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -

 (.167: 1391، استعامی) و (153
 .(189: 1398، شفیعی کۀکنی« )عارفان در عیان مکان نجوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -

اسدا  قدرار داده اسدت و     ۀایاصدوفیا را نسدخ   ۀنسدخ  الاولیاءتذکرة در بخش دوم  کۀکنی شفیعی
اگرچده ایدن    .صۀ و پنجاه و پدن((  بۀل )همان، ی  پاشا را نسخه شهیۀ علی ۀو نسخ 581برلین  ۀنسخ
ا  از  شدود کده پداره    روندۀ، مشداهۀه مدی    شدمار مدی   بده  الاولیاءتذکرة ها   ها از معتدرترین نسخه نسخه

 ۀنکتد مصحَح آمۀه است.  ها  بر اثرِ کتابتخ نادرست کاتدان یا بۀیوانی مصححان در متناشتداهات 
متوجده  کده  __ن امصدحح شدود   دیگر، دشوار ِ برقرار  ارتدا  با زبان عرفان است که موجدب مدی  

 .کننۀپیشنهاد اصاح متن را ارائه  __ۀان ها  کهن نشۀه شۀه در نسخه طدر مفهوم کتابتخ
هدا  مدورد نظدر در دو تصدحیح      ترتیدب اسدت کده ابتدۀا شدکلِ عددارت       رونۀ انجام پژوهش بۀین

و  (1345) ، همچندین چداپ منسدوب بده قزویندی     (1398) کۀکنی شفیعیو ( ق1325د 1322)نیکلسون 
شود، پا از آن، شکل پیشنهاد  نگارنۀه برا  طددر درسدت و دریافدت     ذکر می 1(1346) استعامی

 گردد.   ها ارائه می مفهوم بهتر از آن
 

 پژوهش ۀپیشین -2
ق در شهرها  مختلف هنۀوستان شدروب شدۀ تدا اینکده نیکلسدون در      1283از سال  الاولیاءتکرة انتشار 

پدا از   ۀن منتشدر کدرد.  ید م آن را تصدحیح و در ل 1907/ق1325تدا  م 1905/ ق1322هدا    بین سدال 
ها  متعدۀد  )بدر مدندا      انجام گرفت، چاپ 1345تا  1343ها   تصحیح استعامی که در بین سال
 1398در سدال   در ایدران انجدام گرفدت تدا اینکده شدفیعی کدۀکنی       تصحیح نیکلسون( از این کتاب 

گرفتده از   ا  از آن را منتشر کرد که به اعتقاد پژوهشدگران، معتدرتدرین تصدحیح انجدام     تصحیح تازه
تصحیح، دربدار  نقدۀ و شدرح آن پیشدینۀ مکتدوبی بده       این انتشار  تازه بودن ه دلیلب ست.ا الاولیاءتذکرة 

پیرامون مسائل محتدوایی آن اسدت   هم  الاولیاءتکرة گرفته دربار   ها  انجام اغلب پژوهش دست نیامۀ.
)منصدور ،  « الاولیاءتذکرة دربار  دو تصدحیف در  »و دریصوص واژگان و ترکیدات آن فقر به مقالۀ 

 یوریم.   ( برمی1389
 

 پژوهشمبانی نظری و روش  -3
مطالعدات عرفدانی    ۀدلیدل جایگداه شدامخ مصدححّ در زمیند     ، بده  الاولیاءتکرة کۀکنی از  تصحیح شفیعی

 آورد.   ها  دیگر را رو  این اثر فراهم  گرفتنِ پژوهش معاصر، مجالِ انجام

                                                                                                                   
گرفتده قدرار داد، بدرا      تدوان در جایگداه دو تصدحیح انجدام     استعامی را نمی. اگرچه چاپ منسوب به قزوینی و چاپ 1

 ها هم استناد شۀ. ها  مورد نظر، در این پژوهش به شکل طدر و توطیحات آن ها  عدارات سنجش تمام جنده
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. 1هدا  فارسدی و عربدی، عمدۀتاا چهدار شدیوه بده رسدمیت شدنایته شدۀه اسدت:             در تصحیح متن»
« . تصدحیح قیاسدی  4 ، وبیندابین   . تصحیح به شیو3. تصحیح التقاطی، 2 ،اسا  ۀتصحیح بر مدنا  نسخ

 .(29: 1390)جهاندخش،
در تصحیح . ، تصحیح بر مدنا  نسخۀ اسا  استآن را به کار بستکۀکنی  ا  که شفیعی شیوه

تنهایی این قابلیت را نۀارد که اسا  طدع انتقاد  قدرار گیدرد،    ا  به هیچ نسخهچون بخش نخست، 
( با قونیه  زومو پاشا، حضرت یالۀ،  علی سطمونی، قلیچنافذپاشا، قبسیار اصیل و کهن ) ۀاز پن( نسخ

در  وصدۀ و یدازده(    : ید  1398، شدفیعی کدۀکنی  ) اسدتفاده شدۀه اسدت   «   اسدا  ها نسخه»عنوان 
ها  برلین  ایاصوفیا اسا  قرار گرفته )همان: نود و پن(( و از نسخه ۀتصحیح بخش دوم کتاب، نسخ

 .صۀ و پنجاه و پن(( است )همان: ی  بۀل بهره گرفته شۀه  عنوان نسخه پاشا به و شهیۀ علی 581
ا  بده عندوان    نسخه و در نظر گرفته شۀه« اعمّ اغلب» معیارِتصحیح، که در  داشتهمصحح اذعان 

« افتدادگی »در اولویدت اسدت، هرچندۀ در مدوارد      « بدر رو  هدم  »که   قرار گرفته مدنا نسخۀ اسا 
هدایی در   بدر همدین اسدا ، کاسدتی     .ندود و دو، ندود و سده(    همان،« )بۀیوانی کاتب»داشته باشۀ یا 

هدا  نادرسدت در    هدا و گدزارش   شود که بریی بۀیوانی دیۀه می ،انۀ هایی که اسا  قرار گرفته نسخه
   انۀ. ها  تصحیح دامن زده استیمتن مصحَّح به ک

و  هددا هشددکل طدددرخ بریددی واژ   هددۀف از آن ارائددۀ پیشددنهادهایی دربددار  کدده پددژوهش حاطددر
و بدا اسدتفاده از مندابع     شدۀه بدر پایدۀ روش توصدیفی و تحلیلدی اسدتوار      این تصحیح است،  ها  عدارت
در ایدن فرایندۀ، بدا مطالعدۀ تصدحیح      اسدت.   تحریدر درآمدۀه   ۀبده رشدت  موطدوب   مدرتدر بدا  ا ِ  کتابخانه
هددا  موجددود،  و چداپ ( 1325د   1322)و مقایسدۀ آن بددا تصدحیح نیکلسددون   ( 1398)کددۀکنی  شدفیعی 

کده در  __ الاولیاءتذکرة هدا  یطّدیِ دیدرین و معتددر      بدا نسدخه   ،شدۀ  موارد مدهمی که در متون دیۀه مدی 
مطابقت داده شۀ. پدا از آن، مدوارد پیشدنهاد      __ها استفاده شۀه است کۀکنی از آن تصحیح شفیعی

از  هدایی  شداهۀمثال ها با ارائدۀ   و مفاهیم آن الاولیاءتذکرة ها   و عدارت ها هدربار  شکل طدرخ بریی واژ
 متون ادب فارسی در قالب پژوهش حاطر ارائه گردیۀ.  

 
 و بررسیبحث  -4
 عارفان در عیان مکان نجویند( 1
: 1345، قزویندی ، )(163/1: 1322، نیکلسون)« عارفان در عیان مکان جوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -

 (.167: 1391، استعامی) و (153
 .(189: 1398، شفیعی کۀکنی« )عارفان در عیان مکان نجوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -
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صدورت   وجودآوردنِ اعیانِ ممکنات بده  اثر  نیست در بهچراکه برا  او انتساب از رو  اثر نیست، 
 ها. آن  آشکار و نه در امکان

اگدر از عدرش تدا ثدر      »کندۀ:   را تأییۀ مدی  شۀه از عدارت ارائه کام بایزیۀ هم این مفهومِ ۀادام
ون چد مقدرّب   ۀشمار و صۀهزار فرشدت  صۀهزار آدم با صۀهزار عالم با ذرایر بسیار و اتداب و نسلِ بی

دل عارف نهنۀ او در جندب وجدود معرفدتخ حد  ایشدان را       ۀجدرئیل و میکائیل قۀم از عۀم در زاوی
وجود نپنۀارد و از درآمۀن و بیرون شۀنِ ایشان یدر نۀارد و اگر به یاف این بود مۀّعی بدود نده   م

مفهوم که عرش تا ثدر  و صدۀهزار عدالم و صدۀهزار      بۀین .(189: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )عارف
 آینۀ. ها و اثرهایی هستنۀ که با رسیۀن عارف به یۀاونۀ در چشم او درنمی مقرّب، مکان ۀفرشت

 
 درعی بیروز روی نماید( 2

وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آندچ اوصداف تدوئی تسدت منقطدع      » -
 .(39/2: 1325، نیکلسون)« ۀو آنچ ذاتخ تست در عین بیروز  رو  نمای دگرد
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آنچه اوصاف تدوئی تسدت منقطدع    » -

 .(25/2د  26: 1345، قزوینی)« گردد و آنچه ذات تست در عین پیروز  رو  نمایۀ
یعندی آنچده اوصدافخ تدوییِ توسدت      _ _وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات، در سرور » -

 .(387: 1391 ،استعامی)« ب، برون رو  نمایۀچه ذات توست درونْ عی منقطع گردد و آن
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور. یعنی آنچده کده اوصداف تدویی توسدت      » -

 .(459: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« منقطع گردد و آنچه ذاتخ توست درعی بیروز رو  نمایۀ
عدداراتی   ءجدز شدود،   که از زبان جنیۀ ب دۀاد  نقدل مدی   این عدارت را  (812: 1391) استعامی

هدا، یطاهدا     کده در تحریدر نسدخه    اده اسدت پدذیرد و احتمدال د   شمرده است که تفسیر روشن نمی
  .شۀه باشۀها  کاتدان موجبِ ت ییر اصل سخن

ها، به صورت  بۀل نسخه  هم در تعلیقات، طمن توصیه به مشاهۀ (1305: 1398) کۀکنی شفیعی
درعدی  »هدا  کهدن    اغلدب نسدخه   :و گفته اسدت  کاتدان به پایان این عدارت اشاره کرده  ۀش تحمیل
انۀ. استۀلال ایشان این است که چون این عدارت تفسیر عطدار از سدخن جنیدۀ     گزارش کرده« بیروز

  .وجو کرد توان صورت صحیح این عدارت را جست نمی الاولیاءتکرة ها  یطی  نسخهدر است، جز 
 شکل کتابت شۀه است: عدارت بۀینکۀکنی،  تصحیح شفیعی B ۀدر نسخ

 
 (203یطی حضرت یالۀ،  ۀ)نسخ

را آورده « مکان نجویندۀ عارفان در عیان »استعامی بریاف متن، در تعلیقات یویش، عدارتخ 
یعنی هرچه جز معرفت ذات ح ، یا در شمار ادراکات راهروان ح  »است:   و در توطیح آن نوشته

 .(766: 1391، استعامی« )باشۀ، در نظر ی  عارفخ کامل هیچ است
 ،(92)نافذپاشدا  مانندۀخ   الاولیاءتذکرة هدا  دیدرین    براسا  کتابدت نسدخه   کۀکنی شفیعیگزارش 
 در تعلیقات، عددارتخ  و رسۀ.  ( است و درست به نظر می121) پاشا علی قلیچ( و 88)ۀ یالحضرت 

در عیاان مکاان   »عددارتخ  ا بدر ایدن بداور اسدت کده      امّد  ،داندۀ  فهم می را قابل« در عین اثر نگوینۀ»
که در  است احتمال داده بر این اسا ، هیچ توجیهی از منظر علم کام و حکمت نۀارد.« نجویند

و  سهو  مرتکب شدۀه اسدت   الاولیاءتکرة هایی وجود داشته یا کاتب  مندع اصلی کار عطار افتادگی
عارفان در ]آثار[ عیدان ]و[ مکدان   »گونه بوده است:  عدارت عطار در اصل بۀین شایۀ صورت اصلیِ

در عدین  »ه که گون داننۀ. همان نجوینۀ. یعنی اوصاف و عوارضِ وجود ِ اشیا را جز از ذات آنها می
 .(1224: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« شناسنۀ یعنی ذات را از صفات جۀا می« اثر نگوینۀ
توجیهاتخ وَهْمی و تخیلی و نیشِ غولی را رهدا کنیدۀ بدرا     : »گفته است کۀکنی شفیعیاگرچه 

هدا  یطدی، معندا      عددارت در نسدخه    شدۀ  رسۀ از همین شدکلِ کتابدت   به نظر می ،)همان(« اهلش
  نیاز  نیست.ها  ت ییر و تصرّف در متن نسخه بهشود و  رسایی دریافت می
واقعی رسیۀه باشۀ، نه « عینِ»و « عیان»گویۀ: اگر عارفی در سلوک یویش، به  ظاهراا بایزیۀ می

، فارغ ۀ است که عیانیۀاون  بایۀ توجه داشت تنها دربار به دندال مکان یواهۀ بود و نه در پی اثر.
، وقتی معدرا  پیدامدر)ص(   نامه الهیروست که عطار در  از همیناثر.  نیاز از ، بیو عیناز مکان است 
 د:برَ نام می« عیان لامکان»کنۀ، از ساحت مدارک الهی با عنوان  را توصیف می

 نه جا دیۀ و جهَت، نده عقدل و ادراک  
 جسدم و جدان دیدۀ     بد    لامکدان  عیدانِ 
 بگذشت، وز جان هم سدفر کدرد  ز تن 

 

 نه عرش و فدرش و نده هدم کۀدرّ  یداک      
 در آنجدددا یویشدددتن را او نهدددان دیدددۀ  

 یود شۀ ز یود در ح  نظر کدرد  چو ب 
 (121: 1388)عطار،                     

 
الهدی را فدارغ از    عینکه  ،فتوحات مکیّهنیز این استۀلال از « در عین اثر نگوینۀ»عدارتخ   دربار
الإطاق بالواحۀ الأحۀ، لأنه لا موجود إلا  عل  ۀات ال نیینا هذه الذّسمّ» توجه است: دانۀ، قابل اثر می

إذ لا أثر لها فی کون الأعیان  ،لا عن أثر ۀمظاهرها، و هذه نسد  هی، فهی عین الوجود فی نفسها و فی
« واحدۀ أحدۀ  »نیاز مطل ِ حد  را   / ذات بی(57/2: تا یب، ابن عربی.« )الممکنات أعیانا و لا فی إمکانها

ایدن   عین وجود او و عین مظاهرش است. پا ،نامیۀیم، زیرا جز او موجود  نیست. پا ذات ح 
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صدورت   وجودآوردنِ اعیانِ ممکنات بده  اثر  نیست در بهچراکه برا  او انتساب از رو  اثر نیست، 
 ها. آن  آشکار و نه در امکان

اگدر از عدرش تدا ثدر      »کندۀ:   را تأییۀ مدی  شۀه از عدارت ارائه کام بایزیۀ هم این مفهومِ ۀادام
ون چد مقدرّب   ۀشمار و صۀهزار فرشدت  صۀهزار آدم با صۀهزار عالم با ذرایر بسیار و اتداب و نسلِ بی

دل عارف نهنۀ او در جندب وجدود معرفدتخ حد  ایشدان را       ۀجدرئیل و میکائیل قۀم از عۀم در زاوی
وجود نپنۀارد و از درآمۀن و بیرون شۀنِ ایشان یدر نۀارد و اگر به یاف این بود مۀّعی بدود نده   م

مفهوم که عرش تا ثدر  و صدۀهزار عدالم و صدۀهزار      بۀین .(189: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )عارف
 آینۀ. ها و اثرهایی هستنۀ که با رسیۀن عارف به یۀاونۀ در چشم او درنمی مقرّب، مکان ۀفرشت

 
 درعی بیروز روی نماید( 2

وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آندچ اوصداف تدوئی تسدت منقطدع      » -
 .(39/2: 1325، نیکلسون)« ۀو آنچ ذاتخ تست در عین بیروز  رو  نمای دگرد
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آنچه اوصاف تدوئی تسدت منقطدع    » -

 .(25/2د  26: 1345، قزوینی)« گردد و آنچه ذات تست در عین پیروز  رو  نمایۀ
یعندی آنچده اوصدافخ تدوییِ توسدت      _ _وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات، در سرور » -

 .(387: 1391 ،استعامی)« ب، برون رو  نمایۀچه ذات توست درونْ عی منقطع گردد و آن
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور. یعنی آنچده کده اوصداف تدویی توسدت      » -

 .(459: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« منقطع گردد و آنچه ذاتخ توست درعی بیروز رو  نمایۀ
عدداراتی   ءجدز شدود،   که از زبان جنیۀ ب دۀاد  نقدل مدی   این عدارت را  (812: 1391) استعامی

هدا، یطاهدا     کده در تحریدر نسدخه    اده اسدت پدذیرد و احتمدال د   شمرده است که تفسیر روشن نمی
  .شۀه باشۀها  کاتدان موجبِ ت ییر اصل سخن

ها، به صورت  بۀل نسخه  هم در تعلیقات، طمن توصیه به مشاهۀ (1305: 1398) کۀکنی شفیعی
درعدی  »هدا  کهدن    اغلدب نسدخه   :و گفته اسدت  کاتدان به پایان این عدارت اشاره کرده  ۀش تحمیل
انۀ. استۀلال ایشان این است که چون این عدارت تفسیر عطدار از سدخن جنیدۀ     گزارش کرده« بیروز

  .وجو کرد توان صورت صحیح این عدارت را جست نمی الاولیاءتکرة ها  یطی  نسخهدر است، جز 
 شکل کتابت شۀه است: عدارت بۀینکۀکنی،  تصحیح شفیعی B ۀدر نسخ

 
 (203یطی حضرت یالۀ،  ۀ)نسخ
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 (279، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

انۀ  مریۀ از بستگان»قۀر رسا و زیدا یواهۀ شۀ:  مشخص است که مفهوم کام با این گزارش چه
و « مریۀ از»کۀکنی، به جا   چشمی به شکلِ پیشنهاد ِ شفیعی الدته اگر با گوشه «و مراد از رسَتگان.

را در عدارت قرار دهیم، مفهوم آن بسیار بهتدر یواهدۀ بدود:    « مرادان»و « مریۀان»، دو واژ  «مراد از»
  «اند و مرادان رَستگان. مریدان بستگان»

 
 اندوه برسد( 4

 .(60/2: 1325، نیکلسون)« انۀوهگن آن بود که پروا  آنش ندود که از انۀوه برُسۀ»د 
  .(51: 1345، قزوینی)« انۀوهگن آن بود که پروا  آتش ندود که از انۀوه برسۀ»د 
  .(419: 1391 ،استعامی)« انۀوهگن آن است که پروا  آتش ندود که از انۀوه بترسۀ»د 
  .(502: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« انۀوهگین آن بود که پروا  آنش ندود که انۀوه برسۀ»د 
تدر  پیدۀا کندۀ و     به متن افزوده شۀه است تا عدارت، شکل امدروز  « از»تصحیح نیکلسون، در 

، عددارت به مفهومی درست از این  هم برا  رسیۀن الاولیاءتذکرة ها   مفهوم آن روشن گردد. چاپ
 انۀ.  تدۀیل کرده« آتش»ه را ب« آنش»

، شدکل عربدی   الاحدرار  مناقدب بده نقدل از   یویش در تعلیقات هم با وجود اینکه  کۀکنی شفیعی
الی سدنال الحدزین، فاجتهدۀ فد        الحزین لا یتفرّغۀ»شکل ذکر کرده:   کام ابوعثمان حیر  را بۀین

. (1321)همدان،   اسدت گدزارش نمدوده   « پرسدۀ »را بده جدا    « برسۀ»در متن مصحَّح،  ،«طلب الحزن
 :دارد« پرسۀ»هم  Bو  C ها  هها  مورد استفاده در تصحیح، نسخ افزون بر این، از میان نسخه

 
 (283، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

 «رسد.پاندوهگی  آن بود که پروای آنش نبود که اندوه »
« اندۀوه برسدۀ   CB»گونه آمدۀه اسدت:    گزارش شۀه و این« برسۀ»ها هم  بۀل امّا در بخش نسخه

 .(1021: 1398، شفیعی کۀکنی)
سألت أبا عثمان الحیرى یوما »گونه آمۀه است:  این قشیریه ۀرسالصورت کامل کام حیر  در 
: 1374قشدیر ،  « )سنال الحزن، فاجتهۀ ف  طلب الحزن، ثدم سدل    عن الحزن فقال: الحزین لا یتفرغ

و آنچه ذاتِ توسات در عای    »شکل باشدۀ:   رسۀ که قسمت پایانی عدارت بۀین به نظر می
به مشکل یورده و آن را نقاشدی  « عین»  احتمالاا کاتب نسخه در یوانۀنِ واژ.« سرور روی نماید

  واژ اینکده با وجود را در متن طدر کرده است. « عین». نیکلسون هم در تصحیح یود، کرده است
به دلیل ، مصححان است آمۀههم 1«یعنی»در بخش اول عدارت هم ذکر شۀه و پا از آن، « سرور»

 .انۀ یوانۀه« برون»و « پیروز»آن را ،  بودنِ شکل کتابتی  نزدی 
آمدۀه  « سدرور »  هدا هدم واژ   توان دیۀ کده در آن  م میرا در دو مندع عرفانی دیگر هاین عدارت 

الدذّات بالسّدرور. یعند  وجدۀ      هجنیۀ رحمه اللّه گفته است: الوجۀ انقطاب الاوصاف عنۀ سم»است: 
)عزالدۀین   «او به سرور موسوم شود  واجۀ منقطع گردد در حالت  که ذات  آنست که جمله اوصاف

 .(133تا،  کاشانی، بی
 :و
به سرور؛ و بعض  گوینۀ: به   یود به هنگام اتّصاف ذات  یعن  انقطاب از اوصاف جنیۀ گویۀ: وجۀ»

 .(152: 1388، اصطاحات صوفیان« )حزن.
 
 اند  مریدان بستگان( 3
   .(493: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« انۀ و مراد از مستان مریۀان بستگان»د 

در توطیح  و است و   کۀکنی آمۀه شفیعیاین عدارتخ منسوب به ابوالحسن نور  تنها در تصحیح 
و صورت متن، تصحیح قیاسی اسدت   گونه دارنۀ ها نحو  ازین که تقریداا تمام نسخه است  هآن گفت
 بیدان کدرده   بۀین شدکل را  ، اصل گفتارالدیاض و السوادبا استناد به  در تعلیقات هم .(1019)همان، 
گونده باشدۀ:    عطّدار ایدن   ۀکه اصل ترجمد  است  زده: المرُیۀُ عطشان و المرادُ سکران؛ و حۀ  است
   .(1319همان، )« انۀ و مرُادان مستان. یا مریۀ از تشنگان است و مراد از مستان مریۀان تشنگان»

ها  یطی را هم  نسخه ۀاگر بخواهیم برا  این عدارت، صورت مناسدی پیشنهاد دهیم که پشتوان
ایدن نسدخه از    کدۀکنی مراجعده کندیم.    شدفیعی تصدحیح  از  C ۀنسدخ با یدود داشدته باشدۀ، بایدۀ بده      

اسدت. صدورت     هایی است که کاتب یا فرد  دیگر دوباره آن را بدازیوانی و اصداح کدرده    نسخه
و در ذیدل  « اندۀ و مدراد از مسدتان.    مریدۀ از بسدتگان  »دارت در این نسخه بدۀین شدکل اسدت:    ع ۀاولی
 «. رستگان»نگاشته شۀه است: « مستان»

                                                                                                                   
 کنۀ. ، توطیحی دربار  عدارت پیش ارائه می«یعنی». معمولاا عطار در تذکر الاولیاء با آوردن واژ  1
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 (279، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

انۀ  مریۀ از بستگان»قۀر رسا و زیدا یواهۀ شۀ:  مشخص است که مفهوم کام با این گزارش چه
و « مریۀ از»کۀکنی، به جا   چشمی به شکلِ پیشنهاد ِ شفیعی الدته اگر با گوشه «و مراد از رسَتگان.

را در عدارت قرار دهیم، مفهوم آن بسیار بهتدر یواهدۀ بدود:    « مرادان»و « مریۀان»، دو واژ  «مراد از»
  «اند و مرادان رَستگان. مریدان بستگان»

 
 اندوه برسد( 4

 .(60/2: 1325، نیکلسون)« انۀوهگن آن بود که پروا  آنش ندود که از انۀوه برُسۀ»د 
  .(51: 1345، قزوینی)« انۀوهگن آن بود که پروا  آتش ندود که از انۀوه برسۀ»د 
  .(419: 1391 ،استعامی)« انۀوهگن آن است که پروا  آتش ندود که از انۀوه بترسۀ»د 
  .(502: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« انۀوهگین آن بود که پروا  آنش ندود که انۀوه برسۀ»د 
تدر  پیدۀا کندۀ و     به متن افزوده شۀه است تا عدارت، شکل امدروز  « از»تصحیح نیکلسون، در 

، عددارت به مفهومی درست از این  هم برا  رسیۀن الاولیاءتذکرة ها   مفهوم آن روشن گردد. چاپ
 انۀ.  تدۀیل کرده« آتش»ه را ب« آنش»

، شدکل عربدی   الاحدرار  مناقدب بده نقدل از   یویش در تعلیقات هم با وجود اینکه  کۀکنی شفیعی
الی سدنال الحدزین، فاجتهدۀ فد        الحزین لا یتفرّغۀ»شکل ذکر کرده:   کام ابوعثمان حیر  را بۀین

. (1321)همدان،   اسدت گدزارش نمدوده   « پرسدۀ »را بده جدا    « برسۀ»در متن مصحَّح،  ،«طلب الحزن
 :دارد« پرسۀ»هم  Bو  C ها  هها  مورد استفاده در تصحیح، نسخ افزون بر این، از میان نسخه

 
 (283، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

 «رسد.پاندوهگی  آن بود که پروای آنش نبود که اندوه »
« اندۀوه برسدۀ   CB»گونه آمدۀه اسدت:    گزارش شۀه و این« برسۀ»ها هم  بۀل امّا در بخش نسخه

 .(1021: 1398، شفیعی کۀکنی)
سألت أبا عثمان الحیرى یوما »گونه آمۀه است:  این قشیریه ۀرسالصورت کامل کام حیر  در 
: 1374قشدیر ،  « )سنال الحزن، فاجتهۀ ف  طلب الحزن، ثدم سدل    عن الحزن فقال: الحزین لا یتفرغ
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وقذا بوذ »ایدن عددارت آورده اسدت:     در شدرح  الافکار نتای(  نویسنۀ عليالجوزجذايي: الةاذارا 

بابذذ ،وۀالعب ريذذ بو: العب ريذذالصذذبة التفذذويبویتذذ ّأو: وهذذيالایذذالبالرذذ وو اتواجت ذذا ۀالعبذذارة،و
با الخیةاتوال ص  إلىبعلىالد جات،فذذااوصذ  ،فه  لايا لالعبدبکلكإلابالصبة الر هیات،و

ب ايذ لذ  الرشذاات،وإااتركذافذيةالعبدإلىهکهالد جاتالةفیعات ايبك وايةرعلیذ وذاا ،و
استةاحواهمالتاديةات)فالص تعلىالبا والفةاغ ضبوةهإلىا و ،والةاحةهکاف : فذيةفيالدا 

البذا ، لهاوهذ  بو: ،والةاا،والتفويب،والصبة البیتّب ىهکاالاائ العب ري علىثلاث ب راو الصبة
الدعاءفذو علی يك والص تو ،فذذااو وهيواالالةااال اسع،ولهذکابذبه بالذدا  باول رخ الدا 

و اعالفةاغوذااأعرذا الشذاق  وح الةاح ،والدا  التفويب،وه  ه  تركافيالةاارخ البیت،و
رايتعلىالبا   .(202/3: 1428)الانصار ، « التي

رِ سرا ، سدرا ، و یانده ندام بدرده شدۀه      در این عدارت، از د که این نکته را بایۀ در نظر گرفت
بنابراین توطدیح  شود.  است که هرچه از در دورتر شویم، به میزان فراغت و آسودگی ما افزوده می

در این متن، یانه بیشتر به معنی ی  اطاق از سرا  »استعامی در این یصوص کاماا درست است: 
 .(833: 1391 استعامی،)« گوینۀ ا سرا  میها و تأسیسات پیوسته به آن ر رود و اطاق به کار می

ابوعلی جوزجانی صددر را درِ عدودیدت، رطدا را سدرا      شود که  با این توطیحات، مشخص می
ایدم )صددر(، هندوز هیاهوهدا را      سدرا  قدرار گرفتده    دانۀ. وقتدی در درِ  آن می ۀآن، و تفویض را یان

یابیم )رطا(، بده فراغدت دسدت     ایم، وقتی به سرا  راه می طور کامل از آنها رها نشۀه شنویم و به می
 رسیم )تفویض(، به آسودگی کامل یواهیم رسیۀ.    گاه که به یانه می یابیم و آن می

 
 ... کلاه نهمت از تارک عرش( 6

ا  بزد گفتنۀ ینۀه چیست؟ گفدت دسدت از آدمدی بسدته بداز       کردنۀ ینۀه پا دستش جۀا»د 
کشدۀ قطدع    مرد آن است که دست صفات که کاه همّت از تارک عرش درمی .کردن آسان است

 .(122: 1345، قزوینی) و (143/2: 1325، نیکلسون« )کنۀ
یی بزد. گفتنۀ: ینۀه چیسدت؟ گفدت: دسدت از آدمدی بسدته       پا دستش جۀا کردنۀ، ینۀه» -

کده کداه همّدت از تدارک عدرش      __جۀا کدردن آسدان اسدت. مدرد آن اسدت کده دسدت صدفات         
 .(517: 1391 ،استعامی« )قطع کنۀ_ _کشۀ درمی
گفدت: دسدت    ا  بزد. گفتنۀ: این یندۀه از چیسدت؟   پا بر نردبان دار دستش بریۀنۀ. ینۀه» -

که کاه نهمدت از تدارک   __ ارادت است که باز کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات
 .(645: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )قطع کنۀ __کشۀ عرش درمی

ه یود پرسدۀ.  وانۀوهگین را پروا ندود که از انۀاز ابوعثمان پرسیۀم روز  از انۀوه، گفت: »/ .(232
 .(210: 1361)قشیر ، « پر  گاه هرچنۀ که یواهی می بکوش تا انۀوه به دست آر ، آن

در توطیح این کام آمدۀه اسدت:    __است قشیریه ۀرسالشرحی بر که __ الافکار نتای(در کتاب 
سنال الحزن( أ  و أنت سائل عنه فأنت فارغ منه، و لدو لا فراغد  منده لمدا       إل   الحزین لا یتفرغ»)

سألت عنه، )فاجتهۀ فی طلب الحزن ثم( بعۀ اجتهادک فی طلده )سل( عنه ثم بعۀ حصول کمالده لا  
ل الحزین الخ( حمله علد  الفدرد الکامدل    )قوله: فقا سنال لأن کمال الحزن یش ل  عن السنال عنه.

ء، و لا للسدنال عنده، ثدم دلده      من الحزن، و هو الذ  إذا قام بالعدۀ اصطلمه، فا یکون فیه مساغ لشی
مفهدوم کده اگدر     بدۀین  .(349/2: 1428نصدار ،  لاا« )عل  تحصیل مثل هذا الحال بقوله: فاجتهۀ الخ

کردن  هنوز به آن دست نیافته است چراکه سنال سنال کنۀ، اش توانۀ از حزن و چگونگی می فرد 
، بوعثمدان حیدر  بده کسدی کده از حدزن پرسدیۀه        نرسیۀن به آن است. از این رو ۀاز موطوعی نشان

قۀر  واله یواهدۀ   که رسیۀن به کمالِ حزن، دل او را به کنۀ تا به طلبِ آن برآیۀ توصیه می ،است
 مانۀ.کرد که جایی برا  پرسش از آن باقی نخواهۀ 

 
 / مرگ بر درمرکب بر در( 5

و  و مرگ بدر در اسدت و فراغدت     ۀرطا سرا  عدودیّت است و صدر درِ و  و تفویض یان»د 
 .(100د  101: 1345، قزوینی) و (119/2: 1325، نیکلسون)« در سرا  و راحت در یانه

او؛ و مرگ بر در اسدت و فراغدت    ۀرطا سرا  عدودیّت است، و صدر درِ و ، و تفویض یان»د 
 .(491: 1391 ،استعامی)« در سرا  و راحت در یانه

او و مرکدب بدر در اسدت و     ۀرطا سرا  عدودیت است و صدر درِ و  اسدت و تفدویض یاند   »د 
 .(612: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« فراغت در سرا  و راحت در یانه است

مرگ »دارنۀ و بریی « مرکب بر در»ها  که بریی نسخه است  در تعلیقات آوردهکۀکنی  شفیعی
همچندین  «. آواز از در بدود »آن:  ۀآمۀه و در ترجم« الداب فاصوت علی»قشیریه  ۀرسال، امّا در «بر در
نگاشدته شدۀه   « الدداب  و الصدیاحه علدی  »، الحقدای   یاصهو در « الداب فالصوت فی»، الابرار مناقبدر 

 .تصحیف شۀه است« موت»به « صوت»که  است معتقۀدانۀ و  را اشتداه می« مرگ بر در» و  است.
یَرَکخ سیاه بر در »المثلی باشۀ معادل  طرب« مرکب بر در»که طدر  است  احتمال دادهبا این حال، 

 .(1367-1368: همان« )اخنْ عادتخ العقربُ عُۀنا لَهُ»و « است
فهدومی از  انۀ تدا م  برسایته الاولیاءتذکرة را کاتدان متأیر « مرکب بر در»که  آنچه یقینی است این

 یح عدارت است.ح، شکل ص«صوت بر در است»ظاهراا دست دهنۀ.  این عدارت به
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وقذا بوذ »ایدن عددارت آورده اسدت:     در شدرح  الافکار نتای(  نویسنۀ عليالجوزجذايي: الةاذارا 

بابذذ ،وۀالعب ريذذ بو: العب ريذذالصذذبة التفذذويبویتذذ ّأو: وهذذيالایذذالبالرذذ وو اتواجت ذذا ۀالعبذذارة،و
با الخیةاتوال ص  إلىبعلىالد جات،فذذااوصذ  ،فه  لايا لالعبدبکلكإلابالصبة الر هیات،و

ب ايذ لذ  الرشذاات،وإااتركذافذيةالعبدإلىهکهالد جاتالةفیعات ايبك وايةرعلیذ وذاا ،و
استةاحواهمالتاديةات)فالص تعلىالبا والفةاغ ضبوةهإلىا و ،والةاحةهکاف : فذيةفيالدا 

البذا ، لهاوهذ  بو: ،والةاا،والتفويب،والصبة البیتّب ىهکاالاائ العب ري علىثلاث ب راو الصبة
الدعاءفذو علی يك والص تو ،فذذااو وهيواالالةااال اسع،ولهذکابذبه بالذدا  باول رخ الدا 

و اعالفةاغوذااأعرذا الشذاق  وح الةاح ،والدا  التفويب،وه  ه  تركافيالةاارخ البیت،و
رايتعلىالبا   .(202/3: 1428)الانصار ، « التي

رِ سرا ، سدرا ، و یانده ندام بدرده شدۀه      در این عدارت، از د که این نکته را بایۀ در نظر گرفت
بنابراین توطدیح  شود.  است که هرچه از در دورتر شویم، به میزان فراغت و آسودگی ما افزوده می

در این متن، یانه بیشتر به معنی ی  اطاق از سرا  »استعامی در این یصوص کاماا درست است: 
 .(833: 1391 استعامی،)« گوینۀ ا سرا  میها و تأسیسات پیوسته به آن ر رود و اطاق به کار می

ابوعلی جوزجانی صددر را درِ عدودیدت، رطدا را سدرا      شود که  با این توطیحات، مشخص می
ایدم )صددر(، هندوز هیاهوهدا را      سدرا  قدرار گرفتده    دانۀ. وقتدی در درِ  آن می ۀآن، و تفویض را یان

یابیم )رطا(، بده فراغدت دسدت     ایم، وقتی به سرا  راه می طور کامل از آنها رها نشۀه شنویم و به می
 رسیم )تفویض(، به آسودگی کامل یواهیم رسیۀ.    گاه که به یانه می یابیم و آن می

 
 ... کلاه نهمت از تارک عرش( 6

ا  بزد گفتنۀ ینۀه چیست؟ گفدت دسدت از آدمدی بسدته بداز       کردنۀ ینۀه پا دستش جۀا»د 
کشدۀ قطدع    مرد آن است که دست صفات که کاه همّت از تارک عرش درمی .کردن آسان است

 .(122: 1345، قزوینی) و (143/2: 1325، نیکلسون« )کنۀ
یی بزد. گفتنۀ: ینۀه چیسدت؟ گفدت: دسدت از آدمدی بسدته       پا دستش جۀا کردنۀ، ینۀه» -

کده کداه همّدت از تدارک عدرش      __جۀا کدردن آسدان اسدت. مدرد آن اسدت کده دسدت صدفات         
 .(517: 1391 ،استعامی« )قطع کنۀ_ _کشۀ درمی
گفدت: دسدت    ا  بزد. گفتنۀ: این یندۀه از چیسدت؟   پا بر نردبان دار دستش بریۀنۀ. ینۀه» -

که کاه نهمدت از تدارک   __ ارادت است که باز کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات
 .(645: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )قطع کنۀ __کشۀ عرش درمی



128 /ملاحظاتیدرضبطِبرخیواژههاوعبارتهایتذکرة الاولیاء

تدا،   )عزالۀین کاشدانی، بدی  « تجلّ  کنۀ، تهمت دعوى آن از نفا برییزد و صفت مذلّت پیۀا شود
91) 

مرد واقعی آن است که دست صفات را که کاه تهمتخ ربوبیت بدر   حا  بر این باور است که
 قطع کنۀ.آن را سر او نهاده است، از تارک عرش پایین آورد و 

 
 بدون حق/ حظ و مقدار( 7

وقتی یضر از من صحدت یواست من نخواستم در آن ساعت که بدۀون حد  کسدی را در دل    » -
 .(125: 1345، قزوینی) و (148/2: 1325، نیکلسون)« حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی یضر از من صحدت یواست. من نخواستم در آن سداعت کده بده دون حد  کسدی را در      » -
 .(523: 1391 ،استعامی)« دل حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی در سفر یضر از من صحدت یواست، من نخواستم در آن ساعت کده بدۀونِ حد  کسدی     » -
 .(653: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« را در دل حظ و مقۀار باشۀ

السدام د از    یضر پی مدر د علیده  »است:  گونه روایت شۀه بۀین المحجوب کشفاین حکایت در 
من صحدت دریواست، دل وى نۀاشتم، و انۀر آن سداعت بدۀون حدّ  نخواسدتم کده کسد  را بده        

 .(505: 1390،)هجویر « نزدی  دل من یطر و مقۀار باشۀ که وى را رعایت بایۀ کرد
 است:    شکل کتابت شۀه ایاصوفیا بۀین ۀو در نسخ

 

 (28/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
خضار از ما  در سافر صاحبت     »ونه باشۀ: گ رسۀ که گزارش درست عدارت این به نظر می

کسای را باه نیدیال دخام خطار و       ،حاق  برونخواست. نخواستم در آن ساعت که 
 «.مقدار باشد
   کاربرد دارد: ۀسابق آثار عطاّر در« غیر از یۀاونۀ»در معنیِ « ون ح رب»عدارت 

 بددرونِ حدد  بدده چیددز  زنددۀه بددودن    
 

 
 

 کجدددا باشدددۀ دلیدددلِ بندددۀه بدددودن؟    
 (246: 1388)عطار،                

   در متون عرفانی:« یطر و مقۀار»گونه است کاربردخ ترکیب عطفیِ  همینو 
  «مقۀار نمانۀه استو تا او مش ول عیش باطن گشته است، عیش ظاهر را به نزدی  او یطر و »

 .(1403/4: 1363)مستملی بخار ، 

، کدۀکنی  تصحیح شدفیعی  آیر عدارت گنگ و نامفهوم است، در تعلیقات ۀجمل اینکهبا وجود 
 آن ارائه نشۀه است.   توطیح زیاد  دربار

 آورده« کشدۀ  دست صفات که کداه همّدت از تدارک عدرش درمدی     »عدارتخ   تعامی درباراس
آورد و بده ایدن    جهانی که همّت انسدان را از عدالم بدالا فدرود مدی      یعنی صفات و تعلقات این»است:  

 .(840: 1391 ،استعامی« )سازد جهان معطوف می
 گرفت:برا  رسیۀن به مفهوم عدارت، بایۀ دو نکته را درنظر 

 :نمایۀ آمۀه است که درست می« تهمت»، «نهمت»به جا   D و C ۀدر نسخ)الف( 
 

 
 (331یطی قلیچ پاشا علی،  ۀ)نسخ

 
آمۀه است کده بایدۀ بده مدتن     « نهۀ»، فعل «نهمت»پا از  ABCD ۀدر هر چهار نسخ)ب( 

 افزوده شود.

مرد آن است که دست صفات »گونه گزارش یواهۀ شدۀ:   پایانی این ۀدر این حالت، جمل
 .«کشد، قطع کند تهمت نهد ا از تارک عرش درمی کلاها که 

کنۀ و صفات  رسۀ که دعو  الهیت می در متون عرفانی آمۀه است که نفا آدمی به جایی می
 شود.  روشن می« کاه تهمت نهادنِ صفات»با این توصیف، مفهوم  .بنۀد ربوبیت را بر یود می
وقتدی برطدرف    ،معتقۀ است که تهمتخ صفتی که نفدا بدر یدود بسدته اسدت     عزالۀین کاشانی 

هدر کده نفدا یدود را بده صدفت عدودیدّت        »یواهۀ شۀ که یۀاونۀ با آن صفت بر او تجلیّ کندۀ:  
باطدل دعدوى   ه بشناسۀ، پروردگار یود را به صفت ربوبیّت بشناسۀ. بۀان وجه کده نفدا پیوسدته بد    

اندۀ و هدیچ موجدود را بدا حد  در آن       ذات الهد  مخصدوص  ه ربوبیّت را که ب  الهیّت کنۀ، و صفات
زور و بهتان بدر یدود بندۀد، و    ه شرکت نه، از عظمت و کدریا و جدّارى و عزّت و است نا و قۀرت، ب

دعاوى باطلده از او  این  با یود تصوّر آن کنۀ که این اوصاف از یصایص و لوازم اوست. و ظلمتخ
ظهدر النّدور و    و مندادىِ   قۀلْ جاءَ الْحَ ُّ وَ زَهَد َ الْداطخدلۀ    له  و یطابِانوار تجلیّات اه ب مرتفع نشود الاّ

آن   یدود بدر نفدا تجلّد  کندۀ، تهمدتخ        صفت  از صدفات ه چه هرگاه که ح ّ سدحانه ب ؛بطل الزّور
باطل بر یود بسته است از او برییدزد، و صدفت ذاتد  او از تواطدع و یضدوب و      ه صفت که نفا ب

اگدر بده صدفت عظمدت      جهل پۀیۀ آیۀ. مثااه و مسکنت و مذلّت و اعتراف ب یشوب و عجز و فقر
دعوى آن از نفا برییزد، و صفت تواطع پۀیۀ آیدۀ. و اگدر بده صدفت عدزّت        تجلّ  کنۀ، تهمت
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تدا،   )عزالۀین کاشدانی، بدی  « تجلّ  کنۀ، تهمت دعوى آن از نفا برییزد و صفت مذلّت پیۀا شود
91) 

مرد واقعی آن است که دست صفات را که کاه تهمتخ ربوبیت بدر   حا  بر این باور است که
 قطع کنۀ.آن را سر او نهاده است، از تارک عرش پایین آورد و 

 
 بدون حق/ حظ و مقدار( 7

وقتی یضر از من صحدت یواست من نخواستم در آن ساعت که بدۀون حد  کسدی را در دل    » -
 .(125: 1345، قزوینی) و (148/2: 1325، نیکلسون)« حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی یضر از من صحدت یواست. من نخواستم در آن سداعت کده بده دون حد  کسدی را در      » -
 .(523: 1391 ،استعامی)« دل حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی در سفر یضر از من صحدت یواست، من نخواستم در آن ساعت کده بدۀونِ حد  کسدی     » -
 .(653: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« را در دل حظ و مقۀار باشۀ

السدام د از    یضر پی مدر د علیده  »است:  گونه روایت شۀه بۀین المحجوب کشفاین حکایت در 
من صحدت دریواست، دل وى نۀاشتم، و انۀر آن سداعت بدۀون حدّ  نخواسدتم کده کسد  را بده        

 .(505: 1390،)هجویر « نزدی  دل من یطر و مقۀار باشۀ که وى را رعایت بایۀ کرد
 است:    شکل کتابت شۀه ایاصوفیا بۀین ۀو در نسخ

 

 (28/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
خضار از ما  در سافر صاحبت     »ونه باشۀ: گ رسۀ که گزارش درست عدارت این به نظر می

کسای را باه نیدیال دخام خطار و       ،حاق  برونخواست. نخواستم در آن ساعت که 
 «.مقدار باشد
   کاربرد دارد: ۀسابق آثار عطاّر در« غیر از یۀاونۀ»در معنیِ « ون ح رب»عدارت 

 بددرونِ حدد  بدده چیددز  زنددۀه بددودن    
 

 
 

 کجدددا باشدددۀ دلیدددلِ بندددۀه بدددودن؟    
 (246: 1388)عطار،                

   در متون عرفانی:« یطر و مقۀار»گونه است کاربردخ ترکیب عطفیِ  همینو 
  «مقۀار نمانۀه استو تا او مش ول عیش باطن گشته است، عیش ظاهر را به نزدی  او یطر و »

 .(1403/4: 1363)مستملی بخار ، 
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 پیشدینِ گویدۀ و بده آن شداد اسدت و بخدش       شدلی از نادار  و فقر یویش در ایام عیۀ سدخن مدی  
نقل است که ی  بار سه روز به عیۀ مانۀه بود. جدوالی سدرخ   »کنۀ:  عدارت هم این مطلب را تأییۀ می
ه را گفدت: هرکد   ا  کنبَ در میان بست و مدی  ا  نان در دهان نهاد، پاره کرد و به سر فرو افگنۀ و پاره

گویدۀ:   با این توطیح، شددلی مدی   .(670: 1398، شفیعی کۀکنی) «]جامه[ نایافت بود به عیۀ این کنۀ
 ست.و نشاطش به یاطر تهیۀستی و فقر افرح 
 
 گویند غیب( 9

و پدیش  آیدۀ   رود که ی  روز از هوا درمدی  پوشی سخن می در ذکر شیخ ابوالحسن یرقانی از مرقع
ییدزد و بدا    میبرپا  ابوالحسن هم «. جنیۀ وقتم و شدل  وقتم: »گویۀ م نۀ و ز می شیخ پا  بر زمین 

عطدار در توطدیح ایدن حالدت     « مصدطفاى وقدتم و یدۀاى وقدتم.    » گویدۀ:  کوبیۀن پا  بر زمین مدی 
 آورد: می

و معن  همان است که در انا الح ّ حسین منصور شرح دادم که محو بود و گوینۀ کی عیب » -
 «السام: اخنّد  لأجَِدۀُ نَفَداَ الدرحِمنِ مخدنْ قخدَدلِ الْدیمََنِ        چنان  گفت علیه  سنّت  از یاف دبر اولیا نرو

 .(586: 1391 ،استعامی) و (178: 1345، قزوینی) ،(210/2: 1325، نیکلسون)
ایم که او محدو بدوده باشدۀ. و گویندۀ:      حسین شرح داده« انا الح ّ»و معن  همان است که در » -

اخنّد  لأَجِدۀُ نَفَداَ الدرحِمن مخدنْ قخددل       »السام:  نرود کمَا قالَ علیه  سنّت  اولیا ]رود[ یاف غیب که بر
 .(728: 1398 ،شفیعی کۀکنی) «الْیَمَن

هدا    هدا  مدتن در نسدخه    کۀکنی در تعلیقات یود بر ایدن عددارت، پدا از بیدانِ گدزارش      شفیعی
کده اگدر اولیدا چیدز  را در غیدب مشداهۀه       معنی ایدن اسدت   »است:  یطی و تصحیح نیکلسون، آورده

 .(1426همان، « )توانۀ باشۀ کننۀ، آن چیز امر  بریاف سنتّ نمی
اشدتداهات   موجدب  و  سهو  رخ داده ها  کهن در نسخه این عدارت کتابتخرسۀ که در  به نظر می
اناا  »معنا  هماان اسات کاه در     »گونده اسدت:    است. گزارش درست مدتن ایدن    مفهومی شۀه

ایم که او محو بوده باشد و گویناده غیاب، کاه بار اوخیاا       حسی  شرح داده «اخحقّ
« ه»و فقدر   اسدت  ایاصوفیا هدم آمدۀه   ۀکه در نسخ. این همان گزارشی است «نرود ...  سنّت  خلاف
 :د مطاب  آنچه در کتابت قۀیم معمول بود د نگارش نشۀه است« گوینۀه»  پایانِ واژ

 

 (58/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ

 و:
رَبِّ اغْفخرْ لخی وَ هَبْ لخی مُلکْاا. ایدن را یدود چده یطدر و مقدۀار        بعض  او را به دعا یواستنۀ که»
 .(314: 1384)سمعانی،  «؟است

 تر یواهۀ شۀ. مشخص است که با این گزارش، چه میزان مفهوم عدارت روشن
 

 فرّخ/ فرج( 8
داراندرا کده هدر یکدی را      و گفت: فرََ  زنانرا که اگر بنۀه ماه بنزایندۀ بسدالی بزایندۀ و فدر  دکدان     »د 

ین انۀ فر  صوفیان بر سر سجاّده و مرقّدع و اسدتنجا و اسدتدرا و شددلی از همده چند       بچیز  مش ول کرده
 .(163/2 د 164: 1325، نیکلسون« )دست تهی

داران را کده هدر یکدی را     زاینۀ بسالی بزایندۀ و فدر  دکدان    و گفت: فر  زنانرا که اگر بنه ماه ن» -
انۀ فر  صوفیان بر سر سجاده و مرقع و استنجا و استدرا را و شددلی از همده چندین     بچیز  مش ول کرده

 .(138: 1345 قزوینی،« )دست تهی
داران را کده هدر یکدی را     و گفت: فرََ ْ زنان را، اگر به نه ماه نزاینۀ به سالی بزاینۀ، و فرََ ْ دکان» -

انۀ، فرََ ْ صوفیانِ بر سر سدجاده و مرقدع و اسدتنجا و اسدتدرا را؛ و شددلی از همده        به چیز  مش ول کرده
 .(539: 1391 ،استعامی« )چنین دست تهی

داران که هدر یکدی    فرَُّخ زنان که اگر به نۀه ماه بنزاینۀ ]به سالی بزاینۀ[ و فرخّ دکان"]او گفت[: » -
« اندۀ. فدرخ صدوفیانِ بدر سدرِ سدجاّده و اسدتنجا و اسدتدرا شددلی و دسدت تهدی            را به چیز  مش ول کرده

 .(670: 1398 ،شفیعی کۀکنی)
 است:   شکل گزارش شۀه ایاصوفیا بۀین ۀین عدارت در نسخا

 

 (103/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
د]ا[ران که هر یکی را باه چیایی    فرحِ زنان که اگر به نهُ ماه بنیایند، فرح دکان» 

 «اند. فرح صوفیانِ بر سرِ سجاّده و استنجا و استبرا، شبلی و دست تهی. مشغول کرده
 ۀدهدۀ، کتابدت نسدخ    ۀ و زمانِ نشدا  همگدانی رخ مدی   با توجه به محتوا  روایت که در موسم عی

دلیدل کثدرت زاد و ولدۀ در روزگداران پیشدین و       طدیعی است که بده رسۀ.  تر به نظر می ایاصوفیا درست
فدرحِ دکاندۀاران و صدوفیان هدم کده      نشا  باشۀ.  ۀسال فرزنۀ نیاوردن برا  زنان مای آن، ی  دشوار ِ

 مشخص است.  
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 پیشدینِ گویدۀ و بده آن شداد اسدت و بخدش       شدلی از نادار  و فقر یویش در ایام عیۀ سدخن مدی  
نقل است که ی  بار سه روز به عیۀ مانۀه بود. جدوالی سدرخ   »کنۀ:  عدارت هم این مطلب را تأییۀ می
ه را گفدت: هرکد   ا  کنبَ در میان بست و مدی  ا  نان در دهان نهاد، پاره کرد و به سر فرو افگنۀ و پاره

گویدۀ:   با این توطیح، شددلی مدی   .(670: 1398، شفیعی کۀکنی) «]جامه[ نایافت بود به عیۀ این کنۀ
 ست.و نشاطش به یاطر تهیۀستی و فقر افرح 
 
 گویند غیب( 9

و پدیش  آیدۀ   رود که ی  روز از هوا درمدی  پوشی سخن می در ذکر شیخ ابوالحسن یرقانی از مرقع
ییدزد و بدا    میبرپا  ابوالحسن هم «. جنیۀ وقتم و شدل  وقتم: »گویۀ م نۀ و ز می شیخ پا  بر زمین 

عطدار در توطدیح ایدن حالدت     « مصدطفاى وقدتم و یدۀاى وقدتم.    » گویدۀ:  کوبیۀن پا  بر زمین مدی 
 آورد: می

و معن  همان است که در انا الح ّ حسین منصور شرح دادم که محو بود و گوینۀ کی عیب » -
 «السام: اخنّد  لأجَدِۀُ نفَدَاَ الدرحِمنِ مخدنْ قخدَدلِ الْدیمََنِ        چنان  گفت علیه  سنّت  از یاف دبر اولیا نرو

 .(586: 1391 ،استعامی) و (178: 1345، قزوینی) ،(210/2: 1325، نیکلسون)
ایم که او محدو بدوده باشدۀ. و گویندۀ:      حسین شرح داده« انا الح ّ»و معن  همان است که در » -

اخنّد  لأَجِدۀُ نَفَداَ الدرحِمن مخدنْ قخددل       »السام:  نرود کمَا قالَ علیه  سنّت  اولیا ]رود[ یاف غیب که بر
 .(728: 1398 ،شفیعی کۀکنی) «الْیَمَن

هدا    هدا  مدتن در نسدخه    کۀکنی در تعلیقات یود بر ایدن عددارت، پدا از بیدانِ گدزارش      شفیعی
کده اگدر اولیدا چیدز  را در غیدب مشداهۀه       معنی ایدن اسدت   »است:  یطی و تصحیح نیکلسون، آورده

 .(1426همان، « )توانۀ باشۀ کننۀ، آن چیز امر  بریاف سنتّ نمی
اشدتداهات   موجدب  و  سهو  رخ داده ها  کهن در نسخه این عدارت کتابتخرسۀ که در  به نظر می
اناا  »معنا  هماان اسات کاه در     »گونده اسدت:    است. گزارش درست مدتن ایدن    مفهومی شۀه

ایم که او محو بوده باشد و گویناده غیاب، کاه بار اوخیاا       حسی  شرح داده «اخحقّ
« ه»و فقدر   اسدت  ایاصوفیا هدم آمدۀه   ۀکه در نسخ. این همان گزارشی است «نرود ...  سنّت  خلاف
 :د مطاب  آنچه در کتابت قۀیم معمول بود د نگارش نشۀه است« گوینۀه»  پایانِ واژ

 

 (58/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
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هدا   هایی که امکان تشخیص صورتخ درست بریدی واژگدان و عددارت    یکی از بهترین راهکار .4
بدا سدایر متدون عرفدانی اسدت کده اقدوال         الاولیاءتذکرة هایی از  تطدی  بخش ،آورد را فراهم می

 گونده  کدۀکنی، گداه ایدن    در تصدحیح شدفیعی   .(2)مورد ها منۀر  است  بزرگان عرفان در آن
 .  (5و  4)مورد  ها انجام شۀه، اماّ در متن مصحَّح نیامۀه است بررسی

ها  یطی به دستخ یود کاتب یا فرد دیگدر  انجدام گرفتده     توجه به اصاحاتی که در نسخه .5
شدود، ممکدن اسدت گدره مفهدومی       ها دیۀه می نسخه ۀهایی که گاه در حاشی بۀل و نسخهاست 

   .(3)مورد  عدارت را از بین بدرد
، تدوجهی بده مفهدوم کلدی عددارات      دقتی مصححان در طدر شکل نگارشی کلمات و بدی  کم .6

 .(7)مورد  آورد مشکاتی را در طدر درست به وجود می
هدا بده دسدت     بودنِ شکل کتابتی بریی از حروف الفدا  فارسی و نیز ندوب کتابدت آن   نزدی  .7

، از دیگدر  شدود  رد مدی هدا  یطدی وا   هایی که به نسدخه  کاتدان و همچنین گذر زمان و آسیب
دییدل   الاولیاءتذکرة هدا    وجودآمۀه در یصدوص تصدحیح   عواملی است که در ماحظات به

 .(9و  8)مورد  بوده است
بازیابی و تصحیح اقوال بزرگان تصوف و رسیۀن به صورت درست اقوال بزرگان تصدوف اسدت   

 شود. ها رهنمون می که ما را به مفهوم بلنۀ آن
 

 منابع
 . بیروت: دارالصادر. الفتوحات المکیه(. تا بی. )الۀین محیی، عربی ابن

 زوار.  :تهران .عطار نیشابور تألیف فریۀالۀین . الاولیاء  تذکرمصحح. (. 1391. )استعامی، محمۀ
انتشدارات علمدی و    :ندامعلوم. تهدران   منلدف  (.1388) (.اصطاحات صوفیان )متن کامل رسالۀ مرآت عشداق 

 فرهنگی. 
الادسذی فذيویذاووعذاييبذةحالةسذال (.1428زکریدا بدن محمدۀ. )   الانصار ،  يتذائ اأفكذا  . محقد :  الاشذییي ݑ

 دار الکتب العلمیه. : عدۀالوارث محمۀ علی. بیروت
 . میراث مکتوب :بیروت .راهنما  تصحیح متون(. 1390. )جهاندخش، جویا
: . تصحیح: نجیدب مایدل هدرو . تهدران    الفتاحروح الارواح فی شرح اسماء المل  (. 1384سمعانی، احمۀ. )

 انتشارات علمی و فرهنگی. 
 :تهدران  .عطدار نیشدابور   تدألیف فریۀالدۀین   . الاولیداء   تدذکر  مصحح. (.1398. )شفیعی کۀکنی، محمۀرطا

 سخن. 
 . تهران: انتشارات فردو .تاریخ ادبیات در ایران(. 1378الله. ) صفا، ذبیح

در حالدت عداد  عرفدا اتفداق      ،گونده عددارات   مقصود عطدار ایدن اسدت کده بدر زبدان آوردن ایدن       
غیدب   ایدن سدخنانْ    گویندۀ در اصدل،  و  شۀهمحو از یود است که عارف  شرایطیافتۀ، بلکه در  نمی

)همدان( در   «کده بدر اولیداء یداف سدنتّ ندرود      »کندۀ:   کام هم این گزارش را تأییدۀ مدی   ۀاست. ادام
   دهنۀ. یاف سنتّ انجام نمیعملی   ،اولیامفهومِ اینکه 

 
 گیری نتیجه -5

  هتدذکر   ها بسیار دشوارتر از تصحیح سایرِ متون است چراکه نویسدنۀ  هتذکربایۀ پذیرفت که تصحیح 
هدایی کده در آن مندابع     کندۀ و ممکدن اسدت کاسدتی     آور  مدی  مطالب یود را از منابع مختلف جمدع 

هدایی کده در ایدن     ها، تصدحیح  دارد، به متن کتاب راه یابۀ. از دیگر سو، به دلیل همین دشوار وجود 
 گیرد، در میان اهل علم ارزشی چنۀگانه دارنۀ. حوزه انجام می

ا  از  در دسدتر  نددودن نسدخه    الاولیاءتذکرة ترین مشکل در تصحیح  رسۀ که بزرگ نظر می  به
رو،   اسدا  بده یدود جلدب کندۀ. از همدین       ۀعندوان نسدخ   آن است که بتوانۀ نظر پژوهشگران را بده 
ها  مختلف به تصحیح ایدن کتداب بپردازندۀ. افدزون بدر       مصححان ناگزیرنۀ با در نظر گرفتن نسخه

در دسدتر  اسدت، بدا تحریدر      ها  معتدر  کده از آن  از منظر نسخه الاولیاءتکرة این، تحریر نخست 
 آورد.  وجود می  مشکاتی را در انسجام متن مصحَّح به دوم قابل مقایسه نیست و همین امر

زبان عرفان بسیار رمزآلود اسدت و کمتدرین ت ییدر  در طددر واژگدان و عددارات عرفدا، مدا را از         
شدۀ کده چگونده کمتدرین     دارد. در ایدن پدژوهش نشدان داده     رسیۀن به مفهوم بلنۀ اقدوال آندان بدازمی   

هدا  دیگدر    هدا یدا برداشدت    یدوردنِ مفهدوم کلّدی آن    هدم  بده  موجدب  ها  عرفانی تصحیف در عدارت
 شود.   می

ندام   الاولیاءتذکرة هدا  طددر    عندوان کاسدتی   هدا بدا    طور کلیّ، موارد  که در این پژوهش از آن به
 بنۀ  است: تقسیم برده شۀ، در هفت قالب زیر قابل 

هدا را بسدته بده مناسددات      مفهوم بریدی عددارات بایدۀ بده گذشدته برگشدت و آن        دریافت ارب .1
اجتماعیِ آن روزگاران درنظر گرفت. مثاا مفهدومی کده از مدورد ید  ارائده گردیدۀ، بدۀون        

 نمایۀ. بسیار دور از ذهن می توجه به فضا  مریۀ و مراد 
و کوشدش بدرا     اسدا  و پرهیدز از اسدقا  و افدزودن حدروف و واژگدان       ۀوفادار  به نسدخ  .2

، عدواملی اسدت کده بده طددر      ها آمدۀه اسدت   دادن مفهومی متناسب با آنچه در نسخه دست به
 .(6و  1)مورد  ها  یطی کم  یواهۀ کرد درست نسخه

شدود تدا مصدحح     ها موجدب مدی   سواد  آن ها و همچنین کم کاتدان در کتابت نسخه  دقتی کم .3
 .(2ویش بیاورد )مورد اشتداه در متن مصححَ ی ها را به شکل کتابتی آن
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هدا   هایی که امکان تشخیص صورتخ درست بریدی واژگدان و عددارت    یکی از بهترین راهکار .4
بدا سدایر متدون عرفدانی اسدت کده اقدوال         الاولیاءتذکرة هایی از  تطدی  بخش ،آورد را فراهم می

 گونده  کدۀکنی، گداه ایدن    در تصدحیح شدفیعی   .(2)مورد ها منۀر  است  بزرگان عرفان در آن
 .  (5و  4)مورد  ها انجام شۀه، اماّ در متن مصحَّح نیامۀه است بررسی

ها  یطی به دستخ یود کاتب یا فرد دیگدر  انجدام گرفتده     توجه به اصاحاتی که در نسخه .5
شدود، ممکدن اسدت گدره مفهدومی       ها دیۀه می نسخه ۀهایی که گاه در حاشی بۀل و نسخهاست 

   .(3)مورد  عدارت را از بین بدرد
، تدوجهی بده مفهدوم کلدی عددارات      دقتی مصححان در طدر شکل نگارشی کلمات و بدی  کم .6

 .(7)مورد  آورد مشکاتی را در طدر درست به وجود می
هدا بده دسدت     بودنِ شکل کتابتی بریی از حروف الفدا  فارسی و نیز ندوب کتابدت آن   نزدی  .7

، از دیگدر  شدود  رد مدی هدا  یطدی وا   هایی که به نسدخه  کاتدان و همچنین گذر زمان و آسیب
دییدل   الاولیاءتذکرة هدا    وجودآمۀه در یصدوص تصدحیح   عواملی است که در ماحظات به

 .(9و  8)مورد  بوده است
بازیابی و تصحیح اقوال بزرگان تصوف و رسیۀن به صورت درست اقوال بزرگان تصدوف اسدت   

 شود. ها رهنمون می که ما را به مفهوم بلنۀ آن
 

 منابع
 . بیروت: دارالصادر. الفتوحات المکیه(. تا بی. )الۀین محیی، عربی ابن

 زوار.  :تهران .عطار نیشابور تألیف فریۀالۀین . الاولیاء  تذکرمصحح. (. 1391. )استعامی، محمۀ
انتشدارات علمدی و    :ندامعلوم. تهدران   منلدف  (.1388) (.اصطاحات صوفیان )متن کامل رسالۀ مرآت عشداق 

 فرهنگی. 
الادسذی فذيویذاووعذاييبذةحالةسذال (.1428زکریدا بدن محمدۀ. )   الانصار ،  يتذائ اأفكذا  . محقد :  الاشذییي ݑ

 دار الکتب العلمیه. : عدۀالوارث محمۀ علی. بیروت
 . میراث مکتوب :بیروت .راهنما  تصحیح متون(. 1390. )جهاندخش، جویا
: . تصحیح: نجیدب مایدل هدرو . تهدران    الفتاحروح الارواح فی شرح اسماء المل  (. 1384سمعانی، احمۀ. )

 انتشارات علمی و فرهنگی. 
 :تهدران  .عطدار نیشدابور   تدألیف فریۀالدۀین   . الاولیداء   تدذکر  مصحح. (.1398. )شفیعی کۀکنی، محمۀرطا

 سخن. 
 . تهران: انتشارات فردو .تاریخ ادبیات در ایران(. 1378الله. ) صفا، ذبیح
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]نسدخۀ یطدی[ تدألیف     .1110نسخۀ یطی نافذپاشا، شدمار   ترکیه:  .الاولیاءتکرة ق(.  618. )ف  _______

 ق. 700ق. تاریخ کتابت:  618
]نسدخۀ یطدی[    .267شدمار    .ترکیه: نسدخۀ یطدی حضدرت یالدۀ     .الاولیاءتکرة ق(.  618)ف .  _______

 ق. 700حۀوداا ق. تاریخ کتابت:  618تألیف 
]نسخۀ یطی[ تألیف  .198شمار   .پاشا علی ترکیه: نسخۀ یطی قلیچ .الاولیاءتکرة ق(.  618)ف .  _______
 ق. 710ق. تاریخ کتابت:  618
]نسدخۀ یطدی[ تدألیف     .3136شدمار    .ترکیه: نسخۀ یطی ایاصوفیا. الاولیاءتکرة ق(.  618)ف .  _______
 تا. بیق. تاریخ کتابت:  618

 :تهدران  .عطدار نیشدابور   تدألیف فریۀالدۀین   . الاولیداء   تدذکر مصدحح.  (. 1345. )قزوینی، میدرزا محمدۀیان  
 انتشارات مرکز . 

الةسال (.1374قشیر ، ابوالقاسم عدۀالکریم. )  :قدم  . محق : عدۀالحلیم محمود، و محمود بن شریف.الاشذییي ݑ
 انتشارات بیۀار. 

انتشدارات   :تهران الزمان فروزانفر. . تصحیح: بۀیعقشیریهترجمۀ رسالۀ (. 1361قشیر ، ابوالقاسم عدۀالکریم. )
 علمی و فرهنگی. 

 اساطیر.  :تهران . تصحیح: محمۀ روشن.شرح التعرّف لمذهب التصوّف(. 1363مستملی بخار . )
 .102-86. صص12شمار   .پژوهی ادب .«الاولیاءتکرة  دربار  دو تصحیف در» .(1389منصور ، مجیۀ )
 :لیدۀن . عطدار نیشدابور   (. تألیف فریۀالۀین 1)جلۀ . الاولیاء  تذکرمصحح. (. ق1322. )الننیکلسون، رنولۀ 
 بریل. 

 :لیدۀن . عطدار نیشدابور   (. تألیف فریۀالۀین 2)جلۀ . الاولیاء  تذکرمصحح.  ق(.1325). نیکلسون، رنولۀ الن
 بریل.
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manuscript considered as the base plus misreading and inaccurate reporting by the 
corrector which have intensified the shortcomings.  

One of the biggest problems in correcting Tazkirat al-Awliya is that there exist 
two separate writings; the first one was written by Attar describing the lives of 72 
great figures of Sufism and mysticism. The ancient handwritten manuscripts of 
Tazkirat al-Awliya include the same 72 chapters. In the other written version, 
chapters have been added with the title “Remembering the late Sufi elders”, which 
contain the states and sayings of 25 mystics of the fourth and fifth centuries. 

Some scholars do not consider Attar as the author of the second version, and 
believe that this part was added to the memoir after the tenth century; others believe 
that Attar came to this conclusion after a while that there were other figures missing 
in the book. So, he wrote about their manners afterwards. This has led to the 
existence of different versions of Tazkirat al-Awliya with different inscriptions; 
which makes the correction incoherent.  

Deploying a descriptive-analytical method, the present library-based study aims 
to provide suggestions on how some certain words and phrases of this correction 
could be recorded. In view of that, Shafiee-Kadkani’s correction was compared with 
Nicholson's and other existing editions and the texts’ ambiguities were juxtaposed 
with old and authentic manuscripts of Tazkerat al-Awliya, which had been used in 
Shafiee-Kadkani’s correction. Then, suggestions with regard to recording of some 
words and phrases of Tazkirat al-Awliya and their meanings were offered via 
providing exemplary evidence from Persian literary texts. 

It seems that the following cases are among the most important issues that have 
caused problems in accurate recording and reporting of the text of Tazkirat al-
Awliya: 

 Lack of fidelity to the base manuscripts and, consequently, omitting and 
adding letters and words to convey the desired meaning of the text; 

 Carelessness of the scribes in writing the manuscripts as well as their poor 
literacy; 

 Inattention to adjusting parts of Tazkirat al-Awliya to other mystical texts; 
 Lack of attention to the corrections made to the manuscripts by the scribe 

or someone else; 
 Ignoring the variant manuscripts that could occasionally be found in the 

margins of the manuscripts; 
 Editors' lack of accuracy and care in recording of the words’ spelling and 

the general meaning of phrases; 
 Orthographic similarity of some Persian letters of alphabet as well as their 

form of writing by the scribes; 
 Passage of time and the damages done to the manuscripts. 
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Extended Abstract 
Mystical memoirs are among the most valuable treasures that contain pure essences 
of great Sufis’ lives. Among these works, Attar's Tazkirat al-Awliya holds a special 
place since it is one of the leading works written in Persian on the subject, and its 
author is considered one of the most prominent poets and writers of the sixth and 
seventh centuries (AH). Besides the mystical content of Tazkerit al-Awliya, the 
book’s prose form has attracted the attention of researchers. In the last century, two 
important corrections of the book have been carried out; the first of which was 
published by Reynold Allen Nicholson in 1332 (AH), and the next one by 
Mohammad Reza Shafiee-Kadkani, which was published in 1398 (AH) after forty 
years of efforts. Shafiee's correction of Tazkirat al-Awliya, due to the eminent 
position of the corrector in the field of contemporary mystical studies, laid the 
ground for further research. The method employed by Shafiee Kadkani is correction 
based on the base manuscript.  

In the correction of the first part, since no sole manuscript could be the basis of 
critical correction, five highly original and ancient manuscripts (Nafiz Pasha, 
Qastamuni, Kiliç Ali Pasha, Hazrat Khalid, and the Konya Museum) were used as 
"base manuscripts". In correcting the second part of the book, the manuscript 
“Ayasofya" has been considered as the base and Berlin 581 and Shahid Ali Pasha 
manuscripts as the variant manuscripts.  

The corrector acknowledges that in the correction, the criterion of "the most 
frequent" has been considered, and a manuscript has been used as the base 
manuscript, which is given "overlapping" priority; even if in some cases there is 
omitting or misreading by the scribe. Accordingly, there are defects in the 
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manuscript considered as the base plus misreading and inaccurate reporting by the 
corrector which have intensified the shortcomings.  

One of the biggest problems in correcting Tazkirat al-Awliya is that there exist 
two separate writings; the first one was written by Attar describing the lives of 72 
great figures of Sufism and mysticism. The ancient handwritten manuscripts of 
Tazkirat al-Awliya include the same 72 chapters. In the other written version, 
chapters have been added with the title “Remembering the late Sufi elders”, which 
contain the states and sayings of 25 mystics of the fourth and fifth centuries. 

Some scholars do not consider Attar as the author of the second version, and 
believe that this part was added to the memoir after the tenth century; others believe 
that Attar came to this conclusion after a while that there were other figures missing 
in the book. So, he wrote about their manners afterwards. This has led to the 
existence of different versions of Tazkirat al-Awliya with different inscriptions; 
which makes the correction incoherent.  

Deploying a descriptive-analytical method, the present library-based study aims 
to provide suggestions on how some certain words and phrases of this correction 
could be recorded. In view of that, Shafiee-Kadkani’s correction was compared with 
Nicholson's and other existing editions and the texts’ ambiguities were juxtaposed 
with old and authentic manuscripts of Tazkerat al-Awliya, which had been used in 
Shafiee-Kadkani’s correction. Then, suggestions with regard to recording of some 
words and phrases of Tazkirat al-Awliya and their meanings were offered via 
providing exemplary evidence from Persian literary texts. 

It seems that the following cases are among the most important issues that have 
caused problems in accurate recording and reporting of the text of Tazkirat al-
Awliya: 

 Lack of fidelity to the base manuscripts and, consequently, omitting and 
adding letters and words to convey the desired meaning of the text; 

 Carelessness of the scribes in writing the manuscripts as well as their poor 
literacy; 

 Inattention to adjusting parts of Tazkirat al-Awliya to other mystical texts; 
 Lack of attention to the corrections made to the manuscripts by the scribe 

or someone else; 
 Ignoring the variant manuscripts that could occasionally be found in the 

margins of the manuscripts; 
 Editors' lack of accuracy and care in recording of the words’ spelling and 

the general meaning of phrases; 
 Orthographic similarity of some Persian letters of alphabet as well as their 

form of writing by the scribes; 
 Passage of time and the damages done to the manuscripts. 
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